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  )١٤(انجيل پادشاهي خدا 

  ماتميانخوشبحال  )٣(موعظة سر كوه مسيح 

  . را آغاز كرديم"سرِ كوهِ عيسي مسيح"بررسي متن موعظة جلسة گذشته 

شرح  بهعيسي مسيح، بطور مفصل  انجيل به ثبت رسيده و طي آن، ٧ و ٦، ٥اين موعظة بي نظير عيسي مسيح را در بابهاي گفتيم كه 
  .  و تاكيد مي كند كه ملكوتش در درون انسان استمي پردازدملكوتش  ماهيت و ويژگي هاي

عيسي مسيح مثل هر واعظ كاردان و مبتكر، موعظه اش را با يك يا مقدمة عالي شروع مي كند كه ما آن را بنام اشاره كرديم كه 
  . مي شناسيم"خوشابحال ها"

 بار ٨ شرح خصوصيات شهروندان ملكوت خدا مي پردازد و آنها را  ويژگي كه به هم مربوطند، به٨عيسي مسيح در اين مقدمه به 
  . خطاب  مي كند،"مبارك"خوشابحال يعني 

  .پس بيائيد نگاهي به اين مقدمة زيبا بياندازيم

 خواهند ي تسلّشاني اراي زان،ي ماتمخوشابحال . استشاني ملكوت آسمان از آن اراي در روح، زناني مسكخوشابحال ... ١٢- ٣:٥متي 
 . خواهند شدري سشاني اراي گرسنگان و تشنگان عدالت، زخوشابحال . خواهند شدني وارث زمشاني اراي زمان،ي حلخوشابحال .افتي

 خوشابحال .دي خدا را خواهند دشاني اراي پاكدلان، زخوشابحال . رحم كرده خواهد شدشاني بر ارايكنندگان، ز  رحمخوشابحال
 شاني ملكوت آسمان از آن اراي عدالت، زي زحمتكشان براخوشابحال .خدا خوانده خواهند شد پسران شاني ارايكنندگان، ز صلح
 و ديخوش باش .ندي بر شما كاذبانه گوي و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدندي چون شما را فحش گودي باشخوشحال .است
  )ترجمة كلاسيك. (ييد نمامي عظيشاد

  . پرداختيمگي يعني مسكين در روحاولين ويژبه در مطالعة جلسة گذشته 

 به همين دليل عيسي مسيح با اين را راس مقدمه خود قرار اولين قدم براي ورود به ملكوت خداست و، مسكين در روح كه، اشاره كرديم
  .مي دهد

  :، يعني ماتميان بپردازيم كه مي فرمايد٤:٥امروز مي خواهيم در ادامة اين مطلب به دومين ويژگي از متي 

  )ترجمة كلاسيك (.افتي خواهند ي تسلّشاني اراي زان،يخوشابحال ماتم ٤:٥تي م

  هيچ انساني قادر به تسويه حساب با خدا نيست

به انجام  به تنهايي قادر انساناولين اصلي كه از موعظة سر كوه مسيح بايد بياموزيم اين است كه همانطور كه قبلاً هم اشاره شد، 
   .دستورات خدا نيست

  . تسويه كندبا خدا  نمي تواند جريمة گناهانش را با انجام كارهاي نيك، كسهيچ خدا بما مي گويد كه كلام 

 است كه انسان گناه را ني اعتيكار شر.  شودي شمرده نمكي نعتي در نظر خدا با انجام احكام شري انسانچي هرايز ٢٠:٣روميان 
  )ترجمة مژده (.بشناسد

.  ، مورد قبول خدا واقع شودي مذهبني و قوانعتي تواند از راه حفظ شري نمچكسي است كه ه ، روشنجهيدر نت ١١:٣غلاطيان 
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  )ترجمة تفسري (”. داشته باشدماني كه به خدا اابدي ي نجات ميفقط كس“:  گفته است زي ناي از انبيكي

 گناه به حساب نخواهد آمد، بلكه ي ب ، هرگز در نظر خدا پاك وعتي احكام شري كه انسان با اجرامي داني ميبخوب ١٦:٢غلاطيان 
 راه ني تا از امي آوردماني احي مسيسي به عزي ، ما ننيبنابرا.  گناه محسوب خواهد شدي ، پاك و بحي مسيسي به عمانيفقط با ا

نخواهد  ي ، نجات و رستگارعتي هرگز با حفظ احكام شرچكسي هرايز. هودي عتي شرجام ، نه از راه انميمورد قبول خدا واقع شو
   )ترجمة تفسيري (” .افتي

  :وقتي عيسي مسيح داشت دربارة تولد تازه با نيقوديموس سخن مي گفت، نيقوديموس از او چنين پرسيد

  )ترجمة كلاسيك (؟گونه ممكن است كه چنين شودچ ٩:٣يوحنا 

 مي شود، به همين دليل انسان بايد خود كلام خدا به وضوح روشن مي سازد كه تولد تازه يك تولد روحاني است و فقط توسط خدا انجام
  .را تماماً تسليم خدا كند تا بتواند آنرا تجربه كند

به همين دليل، با تواضع در .  نيستندالهيآنها فهميده بودند كه قادر به رعايت معيارهاي . بعضي از يهوديان به اين حقيقت رسيده بودند
  .ق با قوانين شريعت قرباني مي گذراندند و خدا نيز گناهان آنها را مي بخشيدحضور خدا به گناهانشان اعتراف مي كردند و مطاب

با خدا  ندمي توانبا انجام يك سري آداب و رسوم كه  به مردم مي آموختنداما در بين آنها افرادي مثل فريسيان و رهبران يهود بودند كه 
  . تسويه حساب كنند

با رعايت آنها، گناهانشان  كه ، وانمود كنند،ريعت خدا اضافه كردند تا با رعايت آنها را به قوانين و شآداب و رسومي از اين جهت،
  .بخشيده خواهد شد

  :عيسي مسيح به اين گروه فريسيان و رهبران يهود چنين فرمود

 از احكام يك ي؟دي گذاري پا مرياحكام خدا را ز د،ي آداب و رسوم گذشته خود را حفظ كننكهي ايچرا خود شما برا« ٩-٣:١٥متي 
: ديي گوياما شما به مردم م . كشته شودد،ي و هر كه پدر و مادر خود را ناسزا گودي است كه پدر و مادر خود را احترام كننيخدا ا

 ي قانوننيبا اپس شما  .ديي وقف خانه خدا نمادي تواني مد،ي كنشاني خرج ادي را كه باي اگر پدر و مادرتان محتاج باشند، مبلغيحت
 خوب در حق ي نبياياشع! اكاراني ريا .دي گذاري پا مري، زاحترام به پدر و مادر است دستور خدا را كه عبارت از ،دي كرده اكه وضع

 راي ز،عبادت آنان باطل است . گذارند، اما دلشان از من دور استي مردم با زبان خود به من احترام منيا : كرد كهييشگويشما پ
  )ترجمة تفسيري (. دهندي ممي به مردم تعليه احكام الي را بجايرسوم بشر

هدف اصلي خدا از دادن شريعت و قوانين مذهبي به قوم يهود اين بود كه به آنها نشان دهد كه قادر به از كلام خدا مي فهميم كه، 
  .  و براي رسيدن به معيار الهي احتياج به يك نجات دهنده دارند نيستندشانانجام

هرگز نمي توانند جريمة گناهانشان را با خدا  بخاطر ذات گناه آلودشانكه  بدانند كه بود،عظة سر كوه همين هدف عيسي مسيح هم از مو
  . تسويه كنند و عدالت خدا را تامين نمايند

  :اجازه بديد تا حقيقتي را براتون روشن كنم و آن اينكه

  . انجام دهد ته باشيد كه آنچه مسيح در اين موعظه مي گويدشما نمي توانيد از يك شخص غير مسيحي، كه تولد تازه ندارد، توقع داش

مثل اين مي ماند كه شما براي مدتي در يك باغ .  مثال جالبي در اين رابطه مي آورد و مي گويدJames Boyceآقاي 
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ار هم  از آسمان و زندگي در آسمان موعظه كنيد و بگوئيد كه در آسمان شير و بره در كن درنده،وحش براي يك شير
   .زندگي خواهند كرد و از او بخواهيد كه بپذيرد تا با قواعد آسمان زندگي كند

اما به محض اينكه بره اي را وارد قفس كرديد شاهد اين خواهيد بود كه آن شير هر چه كه شنيده بود فراموش كرده 
  .مطابق با ذات درنده اي كه دارد رفتار خواهد كرد

  . نخواهد بود، در موعظة سر كوه،مسيحمعيار يا استانداردهاي قادر به انجام  تولد تازه نيافته، يِ يك شخص غير مسيح،به همينطور

  .تنها راه چاره اين است كه او ايمان بياورد و تولد تازه بيابد

  .در چنين شرايطي كلام خدا مي گويد كه ملكوت آسمان از آن ايشان است

  .كوت خدا پذيرفتن مسكنت و فقر روحاني استبنابراين، اولين قدم براي راه يافتن به مل

  :  به دومين ويژگي اشاره مي كند و مي فرمايد٤آنگاه مسيح در آية 

  خوشبحال ماتميان***

  )ترجمة تفسيري. (افتي خواهند ي تسلشاني ارايخوشابحال ماتم زدگان، ز ٤:٥متي 

  .اي انسان خوشايند نيستمشكلات زندگي آنقدر انسان را گرفتار كرده كه شنيدن چنين آياتي بر

  :شده چنين مي گويندبا داود همصدا هر كس به نوعي از غم و ماتم زدگي فرار مي كند و بعضي هم 

   و استراحت شدم ي م  و در آنجا پنهان كردم ي دور در صحرا پرواز م يي جا تا به  داشتم ي م  كبوتر بال  همچون  كاش يا ٨- ٦:٥٥مزمور 
  )ترجمة تفسيري (. ماندم ي م  در امان  حوادث  و از تند باد و طوفان ي پناهگاه ي بسو شتافتم يم ؛ كردم يم

 مي بينيم كه براي خلاصي از تند باد، طوفان و فشارهاي زندگي، ديوانه وار به ،وقتي به سبك زندگي امروزي مردم نگاه مي كنيم
  .خوشگذراني پناه مي آورند، بلكه قدري آرامش بيابند

  : مي گويد٢٥:٦لوقا  خوشابحال ماتميان در ويد، بر اينكه مي گمسيح علاوه

 كه امروز خندان ي به حال آنانيوا“! دي شان فرا خواهد رسي دوران گرسنگراي هستند، زري كه اكنون سي به حال آنانيوا” ٢٥:٦لوقا 
  )ترجمة تفسيري ("! كشدي غم و اندوه انتظارشان را مراي غمند، زيو ب

  . ن آيات سعي دارد تا نگاه متفاوتي از آنچه مردم دارند به پيروانش در رابطه با سبك زندگي بدهدعيسي مسيح در اي

   .طبينش معرفي مي كندايك سبك زندگي تازه اي را به مخاو با موعظة سر كوه 

 ،كه در ماتم هستندكساني  اعلام مي كند، برعكس و ،ستخنده، خوشحالي و آرامش دنياكنه  آنچه عيسي مسيح در اينجا محكوم مي
  .خواهند يافتآرامش 

راستش خواندن اين گونه آيات، منو به ياد عكس العمل مردم بخصوص شاگردانش پس از اينكه عيسي مسيح آنها را در كنيسه اي در 
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  :كفرناحوم تعليم داد چنين گفتند

 چه مي مشكل است بفهميليخ“:  گفتندي مگريكدي به زي نيسي شاگردان عي چنان سخت بود كه حتغامي پنيدرك ا ٦٠:٦يوحنا 
  )ترجمة تفسيري ( تواند منظورش را درك كند؟ي ميچه كس. دي خواهد بگويم

  :شديدتر نشان دادند، بطوريكه كلام خدا چنين مي گويدعكس العمل بعضي از پيروانش علاوه بر اين، 

  )ترجمة تفسيري (. نكردنديروي او را پگري د گرداندند وي از او روروانشي از پياري سخن، بسني ادنيبا شن ٦٦:٦يوحنا 

  .مطمئناً الان كه چند هزار سال از آن زمان مي گذرد درك سخنان مسيح سختر شده

   مفهوم اين سخن مسيح يعني خوشبحال ماتيمان چيست؟ با كمك روح القدس ببينيم كهپس بيائيد

 .آن اشاره مي كنمنمونة به چند  اينجا  دركه  به گونه هاي مختلف اشاره شده،كتاب مقدسگريه و ماتم در 

  گريه و ماتم انواع 

 گريه و ماتم طبيعي) ١

  .  مي ناميم يا طبيعينوع اول ماتمي است كه آنرا ماتم معمولي

  .  بخشي از زندگي ماست،ماتم از اين نوع. غم انگيز در زندگي رخ مي دهداين گونه ماتم خيلي طبيعي است و بر اثر وقايع 

  يد كه اين نوع ماتم عطاي خداست؟ آيا مي دان

  .  بايد به گونه اي تخليه شوند و اين كار توسط ماتم و گريه صورت مي گيرد،درد و فشارهاي زندگي كه احساسات ما را در بر مي گيرند

 نباشند سيستم به اگر آنها. پس مي بينيد كه گريه و ماتم مثل سوپاپ هاي اطميناني است كه در زودپزها و آبگرمكن ها نصب مي شوند
  .ريزد و گاهي منفجر مي شود هم مي

بلكه سلامتيمان را از جهات مختلف مختل  احساساتمان  نه تنهانگه داشتن درد، رنج و فشارهاي زندگي توي خودمون، سمي است كه
  . مي كند

  نمونه هايي از غم و اشكهاي طبيعي در كتاب مقدس

  . ماتم گرفتگريه كرد و سارا، فوت همسرش، گام هنابراهيم در ، كلام خدا بما مي گويد كه

  .داود بخاطر تنهايي و دوري از خدا شبانه روز گريه مي كند

  )اشك تنهايي (. مي گويد٣-١:٤٢مزمور 

  من   جان، يآر . تو دارد ي برادي شد اقي اشت  من  خدا، جان ي ا  دارد، همچنان اقي اشت  آب ي نهرها ي آهو برا چنانكه ٣- ١:٤٢مزمور 
   من ي غذا مي و اشكها، كنم ي م هي گر روز و شب ؟  كنم شي و او را ستا  حضور او بروم  به توانم ي م يك!   زنده ي خدا ، تشنه  خداست تشنه
  »؟  تو كجاست ي خدا پس«: پرسند ي م  از من  روز دشمنان ؛ تمام است
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  )ياشك خداحافظ. (تيموتاوس هنگام جدا شدن از پولس گريه مي كرد

 ي وقت به خداري از شبها تا دياري كنم و بسي دعا متيهر روز برا!  كنمي وجود تو شكر ميچقدر خدا را برا ٤-٣:١دوم تيموتاوس 
 ي در زندگمي من است، و تنها آرزوي اجداد من و خداياو خدا.  خود قرار دهداني پاي كنم كه تو را مورد لطف بيخود التماس م

 راي مجدد تو شاد خواهم شد، زدني هستم و تا چه حد از ددارتي چقدر مشتاق ديدان مي .اهم سازم او را فرتي كه رضانستيا
  )ترجمة تفسيري (. دارمادي ب،يختي ري را كه به هنگام وداع ميي اشكهاشهيهم

  .م كندارمياي نبي كه لقب نبي گريان را به او داده بودند، از طرف خدا ماموريت داشت كه داوري خدا را به قوم اعلا

  )مجازات شدگان/ اشك دلسوزي براي افراد گرفتار  (.ارميا اينكار را با گريه انجام مي داد

  ! كردم ي م هي و روز گر  شب  قومم  كشتگان ي تا برا  اشك  چشمه  و چشمانمبود ي م  آب  مخزن  سر من  كاش ي ا ١:٩ارميا 

او پس از . )اشكهاي شباني (ي غلط سودجويان شبانه روز در دعا اشك ريختپولس براي محافظت رهبران كليساي افسسيان از آموزه ها
  :سه سال خدمتي كه به آن كليسا كرده بود در هنگام خداحافظي به آنها چنين گفت

 كردم و ي از شما مواظبت موستهي كه با شما بودم ، پي سه سالني در اديفراموش نكن! ديپس ، مواظب خود باش ٣١:٢٠اعمال 
  )ترجمة تفسيري (.ختمي ري شما در دعا اشك ميشبانه روز برا

 و اشكهاي شفاعت و شباني پولس براي ارمياي نبيتيموتاوس، اشك هاي دلسوزي  خداحافظي هاياشك داود،  تنهاييهاياشكپس 
  . مي باشندبلكه هدية خدا، رهبران كليساي افسس، نه تنها طبيعي

  .دس مي يابيم ماتم نفساني استنوع ديگر گريه و ماتم كه در كتاب مق

 ماتم نفساني) ٢

  .گناهندبلكه  اشتباه  وغلطنه تنها از نظر خدا كه  براي خواهشهاي نفساني است، ماتمگريه و اين گونه ماتم، 

  نمونه هاي گريه و ماتم نفساني در كتاب مقدس

  . از اين نوع ماتم هاست١٣گريه و ماتم آمون در دوم سموئيل 

  . مي شود و از روي هوس با يك نقشة پليد به او صدمه مي زند تامار بيمارخواهر ناتني اش گي دلبخاتعشق واز آمون 

  . بودنفساني و غلط هم از اين نوع ماتم ٤:٢١ماتم اخاب پادشاه در اول پادشاهان 

 و اخاب از او مي خواهد تاكستانش  داشت اه پادش  اخاب  كاخ كي نزدي تاكستان يليزرعي   نابوت  نام  به يشخصداستان از اين قرار است كه، 
  .را به او بفروشد اما، نابوت به او مي گويد تاكستانش ارث اجدادش مي باشد و آنرا نمي فروشد

 و در بستر خود دراز   برگشت اش ي سلطنت  كاخ  به  شد كه  و ناراحت شاني پر  رد چنان  جواب ني از ا  پادشاه  اخاب ٤:٢١اول پادشاهان 
  )ترجمة تفسيري (. غذا نزد  به  و لبدي برگردان  را از همه شي و روديكش

بخاطر دلبستگي اي كه براي مسائل مادي و نفساني دارد، براي   نفسانيانسانِ . اخاب پادشاه بخاطر طمع بود وماتم آمون از روي هوس



 ٦ 

  .آنقدر غصه مي خورد كه مريض مي شوند. هر چيزي غصه مي خورد

  :ين رابطه به مسيحيان چنين سفارش مي كندعيسي مسيح در ا

 شتري و بدن، بي ارزش زندگايآ. دي شاد باشدي كه داري و بدني زندگني هميبرا. دي خوراك و پوشاك غصه نخوريبرا ٣٤- ٢٥:٦متي 
 رهي در انبارها ذخ كنند، و نهي كارند، نه درو مينه م. غصه ندارند كه چه بخورند. ديبه پرندگان نگاه كن ؟ستياز خوراك و پوشاك ن

 ايآ د؟ي پرندگان ارزش ندارني از اشتري بيلي خدا خي شما براايآ.  سازدي شما خوراك آنها را فراهم مي پدر آسماني كنند، وليم
 سوسن كه در ي به گلهاد؟ي خوري لباس و پوشاك غصه ميچرا برا  تر كند؟ي لحظه عمرتان را طولانكي تواند يغصه خوردن م
 ي مني است كه امروز هستند و فردا از بييپس اگر خدا در فكر گلها ... . خورندي لباس غصه نميآنها برا. ديگاه كنصحرا هستند، ن

 دائماً زهاي چني درباره اماناني ايچون ب. ديپس غصه خوراك و پوشاك را نخور .ماناني كم اي در فكر شماست ، اشتريروند، چقدر ب
پس غصه فردا  ... .دي دارازي داند شما به چه ني شما كاملا ميپدر آسمان .دي فرق دارشانيا اشما ب. ندي گوي كنند و سخن ميفكر م

 مشكلات روز بعد را ستي است؛ لازم ني همان روز كافيمشكلات هر روز برا.  باشدي مزي شما ني چون خدا در فكر فرداد،يرا نخور
  )ترجمة تفسيري. (دييفزاي به آن بزين

و ماتم نفساني، در كلام خدا با نوع ديگري از ماتم روبرو مي شويم و آن ماتمي است كه از احساس تقصير حاصل علاوه بر ماتم طبيعي 
  .مي شود

ماتمي كه براي احساس تقصير است) ٣  

  .در اين رابطه به چند نمونه از كلام خدا اشاره مي كنم

تاج و تخت پادشاهي پدرش را  تاانيم كه چگونه سعي مي كند  سرگذشت ابشالوم پسر داود را مي خو٢٠ الي ١٥در دوم سموئيل بابهاي 
  .تصاحب كند

 جنگي را تصاحب مي كند و تصميم مي گيرد كه در قصر پادشاهي اش، از اورشليم خارج مي كند پدرش داود را ، توطئهه توسطابشالوم ب
  .تمام ارتش پدرش را نابود سازد

  .ته بود كه اگر در جنگ پيروز شدند با پسرش ابشالوم بد رفتاري نكننداز طرف ديگر، پدرش داود به مردان خود گفولي، 

  .ويدچنين مي گكلام خدا مي شنود بسيار غمگين و افسرده مي شود و  خبر كشته شدن ابشالوم را  داوداما وقتي

 بلند يبا صدا,  رفتياشت م دروازه قرار دي به اتاق خود كه بالاكهياو در حال. غم وجود پادشاه را فرا گرفت ٣٣:١٨دوم سموئيل 
  !پسرم, پسرم,  ابشالوميا!  مردمي تو ميكاش من بجا!  پسرم ابشالوميا,  پسرم ابشالوميا:  گفتي كرد و مي مهيگر

 آن روز به غم مبدل شد و سربازان مثل يك سربازان در چنان بود كه شادي بزرگ ش مي گويد عزاي داود براي پسر١٩كلام خدا در باب 
  . خورده وارد شهر شدندارتش شكست

 نتايج گناهيست كه در گذشته  وقايع،اينتمام  بلكه ناراحتي او بيشتر از اين بود كه ،غم داود فقط بخاطر از دست دادن پسرش نبود
  . كرده بود و اينگونه خود را مقصر مي ديد

  . آدم رو تخليه مي كنه،اين گونه عزاداري و غم



 ٧ 

 اشاره به هيچ ٤:٥ ماتم كه در كتاب مقدس به آنها اشاره شده، منظور عيسي مسيح از ماتميان در متي اشك وبا وجود اين گونه هاي اما، 
  .كدام از آنها نيست

  .ماتمي كه عيسي مسيح به آن اشاره مي كند يك نوع ماتم روحاني است

غم روحاني) ٤  

  . ناميده شدهغم روحاني  ه همين دليل،ببراي خداست، اين نوع غم 

  م خدا به غم روحانياشارات كلا

  . به اين نوع غم اشاره مي كند١٠:٧پولس در دوم قرنتيان 

 منشأ موت يوي اما غم دنست؛ي نيماني بجهت نجات كه از آن پشباشد ي خداست منشأ توبه مي كه برايغم ١٠:٧دوم قرنتيان 
  )ترجمة كلاسيك (.است

 شود كه انسان از گناه دست بكشد ي سبب مي غمنيچن. ندوه گردد دهد كه انسان دچار غم و ايگاه خدا اجازه م: ترجمة تفسيري
 كه باعث توبه از گناه شود، و ستي ني غما،ي دننياما غم ا.  در آن وجود نداردزي نيماني پشچيه. دي برادي جاوي زندگيو در جستجو
  . كنديري جلوگياز هلاكت ابد

  :انسان مي تونه تمام زندگي اش رو به ماتم براي

  . كه نداره بگذرونهچيزهايي 

  .براي عشق هايي كه در آنها شكست خورده

  .شغلهايي كه از دست داده

  .براي رابطه هايي كه از هم گسيخته

  .براي بدي هايي كه بهش ميشه

  .ند نرسيده و به نتيجه كه سالها براشون تلاش كردنقشه هاييبخاطر 

 ،ي كه كرده غمگين و افسرده بشه و زندگي اش رو تماماً با افسردگي شديدحتي براي كارهاي اشتباهبراي بيماري، بي وفايي، تهمت، يا 
  .خاتمه بده

  .ما مي تونيم شبانه روز غصة اين چيزها رو بخوريم اما كلام خدا بما مي گه همة اين نوع غمها بيهوده است

   .ستغمي كه براي خداو اون  به ملكوت خدا برسونه، فقط يك نوع غم هست كه مي تونه ما رو

 را در حضور خدا مان اين نوع غم هست كه باعث مي شود خود، چون اشاره مي كند و ماتم غمنوع به اين ٤:٥متي عيسي مسيح در 
  . و در ملكوتش ما را بپذيردد، ما را ببخشدكن التماس كنيم كه بر ما رحم خداه از د و از ته دل مثل يك درمان،مسكين و ناچيز بدانيم



 ٨ 

  . نياز ورود به ملكوت خداستپيشنيز، اين نوع غم 

  .داود نبي از گناهي كه كرده بود بسيار پشيمان و دل شكسته بود بطوريكه نزد خدا چنين دعا كرد

   و مرا از گناهم  كاملاً شستشو ده انميمرا از عص .  را محو كن  فرما و گناهانم  رحم  بر من، مي و كر مي رح ي خدا ي ا ١٧-١:٥١مزمور 
   تو گناه  تنها به، ي خداوند، بل ي تو ا به .  است  در نظر من شهي هم  گناهم؛ كنم ي م اعتراف  ام  شده  مرتكب  كه ي زشت  عمل به . ساز پاك
 از  من . ي از خطا هست  تو مصون، ي داور ني و در ا  است  عادلانه  من هي تو عل حكم.  ام  داده ، انجام  در نظر تو بداست  را كه  و آنچه ام كرده

   و راست  صادق يتو از ما قلب . ام  بوده  گناه  به  شد آلوده  بسته  مادرم  در رحم  من  نطفه  كه يا  از لحظه، ي، بل ام بدو تولد گناهكار بوده
   كه يا .  شوم ف از بردتري تا سف ؛ مرا شستشو ده  شوم  تا پاك  دور كن  مرا از من گناه .  خود پر كن  فكر مرا از حكمت  پس؛ يخواه يم

 را محو  مي خطاها  و همه  بپوش  چشم از گناهانم . مسرور شودگري بار د  من  تا جان  باز گردان من   مرا به ي شاد، يا دهي كوب در هممرا 
 خود را از   پاك و روح   مران مرا از حضورت .  عطا كن  من  به)ثابت (  راست ي و از نو، روح نيافري ب  من  در درون  پاك ي دلا،يخدا . كن
   گناهكاران  تو را به  احكام آنگاه .  كنم  تو را اطاعت  و رغبت لي تا با م  كن ياري و مرا   باز ده  من  را به  از گناه  نجات يشاد .ري مگ من

   پاك يزي خونر  گناه ني مرا از ا  وجدان، ي هست  من دهنده  نجات  كه يي خدا يا . خواهند نمود  تو بازگشت ي بسو  و آنان  آموخت خواهم
  ي قربان تو از من .  كنم شي و تو را ستا مي را بگشا  دهانم  تا بتوانم  كن خداوندا، كمكم .  تو سرود بخوانم  عدالت  در وصف  تا بتوانم كن
  ي ا؛ كنم ي م مي تو تقد  به  كه  است كار من  توبه  روح ني و ا  شكسته  قلب ني ا  من يقربان . كردم ي م مي را تقد  آن  وگرنه، ي نخواست يوانيح

  )ترجمة تفسيري (. شمرد ي مرا خوار نخواه هي هد ني ا  كه دانم يخداوند، م

  . آمرزشي نخواهد بود،غير از آنه اميدوارم كه همة ما اينگونه توبه رو كه با دلشكستگي براي گناهانمان است تجربه كرده باشيم، چون ب

 يافتند اين تجربه  كه بود و براي كسانيشخص توبه كاريا خوب مي شناخت و رابطة شيريني با او داشت و به همين دليل  خدا ر،داود
  .خوشابحال مي فرستد

 خداوند او را   كه ي كس خوشابحال !  است  شده دهي بخش شي و خطاها  شده دهي آمرز  گناهانش  كه ي كس خوشابحال ٦- ١:٣٢مزمور 
   و تمامخورد ي م  خوره  وجود مرا مثل، كنم ي نم  را اعتراف  آن ي وقت گناهم . ستي ن  در وجودش يري و تزو لهي و حسدشنا ي نم مجرم
  دهم ي م  خود را از دست ي و شاداب  طراوات  كه ي بطور، يكن ي م هي و روز مرا تنب  خداوند، شب يتو، ا !دهد ي نم  امانم هي و گر  غصه شب

 ديبا«:  ميگو ي خود م  و به مينما ي نم يخوددار  جرمم  و از پوشاندن كنم ي م  خود اعتراف  گناه  در حضور تو به ياما وقت . شوم يو خرد م
 تا دي خود، با  از گناه  شدن  آگاه  بمحض يماني با ا  هر شخص، نيبنابرا . يآمرز ي مرا م  گناهزي، تو ن»  خود را نزد خداوند اقرار كنم گناه

   . نخواهد رساند بي آس ي شخص ني چن  هرگز به  حوادث طوفان.  كند  را در حضور تو اعتراف  آن  است ي باق فرصت

  :در رساله اش پيام انجيل را اين گونه خلاصه مي كنديوحناي رسول 

 . در او وجود ندارد يكي تار يا و ذره  خدا نور است:  ميي نما  شما اعلام  تا به  است  ما داده  خدا به  كه يغامي پ نستيا ٥:١اول يوحنا 
  )ترجمة تفسيري(

  :آنگاه مخاطبينش را اين چنين دعوت مي كند

 . مييگو ي م  دروغ، مي كن ي زندگ  و در گناه ي روحان يكي اما در تار، مي دار كي نزد يا  با خدا رابطه  كه ميي اگر بگو پس ٩- ٦:١اول يوحنا 
 فرزند خدا، ما را ، يسي ع  و خون مي دار كي نزد يا  رابطهگريكدي با   آنگاه، ميكن ي م ير حضور خدا زندگ در نو حي مانند مسزياما اگر ما ن
   او اعتراف  خود را به اما اگر گناهان . ميزاني گر قتي و از حق ميده ي م بي خود را فر، مي ندار ي گناه ميياگر بگو .سازد ي م  پاك از هر گناه

  )ترجمة تفسيري(. سازد ي م  پاك ي و از هر ناراستبخشد ي او ما را م  كه مي باش  داشته ناني اطم ميتوان ي م، ميينما

  .  چنين مي خوانيم١٢٦داود اين اطمينان بخشش خدا را تجربه كرده بود و به همين دليل است كه در مزمور 



 ٩ 

  . با ترنّم درو خواهند نمودكارند، ي كه با اشكها مي  آنان٥:١٢٦  يرمزام

   به ي و شاد  جشن  و لباس ي در آورد  عزا را از تنم تو رخت!  يا  كرده لي تبد  و رقص ي شاد  مرا به  تو ماتما،يخدا ١٢-١١:٣٠مزمور 
را  ابد تو  ، تا به  من ي خدا ي خداوند، ا يا.  خواند  تو سرود خواهم  وجود در وصف  كرد و با تمام  نخواهم  سكوت نيبنابرا . ي پوشاند من

  )ترجمة تفسيري (!  گفت  خواهم سپاس

   درست بعد از اينكه گفتبا توجه به آنچه گفته شد، حال مي توانيم درك كنيم كه چرا عيسي مسيح

  : مي كويد٤خوشابحال كسانيكه به مسكنت روحاني خود آگاهند در آية 

  )ترجمة كلاسيك (.افتي خواهند ي تسلّشاني اراي زان،يخوشابحال ماتم ٤:٥متي 

  .چون كسانيكه از فقر روحاني خود آگاهي مي يابند از وضعيت خود ناراضي اند و براي تغيير آن ماتم مي گيرند

  : به مطالعة سومين خوشابحال خواهيم پرداخت كه مي فرمايد٥:٥جلسة آينده از متي 

  . خواهند شدني وارث زمشاني اراي زمان،ي حلخوشابحال ٥:٥متي 

 


